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ــرش را  ــد. دور و ب ــرون آم ــم بی ــوی تخ ــو از ت کرم‌کوچول
نــگاه کــرد و گفــت: »هــی پســر این‌جــا چقــدر قشــنگ 

اســت«. بعــد صــدای خنــده شــنید. ایــن صــدای کرم‌ 
ــرد. او  ــازی می‌ک ــا ب ــه روی برگ‌ه ــود ک ــی ب تپل

گفــت: »ســام کرم‌کوچولــو. بیــا بــازی کنیــم«.
آن‌هــا یک‌عالمــه بــازی کردنــد. بــرگ توت 
ــد.  ــا خوابیدن ــب روی برگ‌ه ــد و ش خوردن

صبــح وقتــی کرم‌کوچولــو بیــدار شــد خیلــی 
ترســید. دوســتش مثــل یــک پلاســتیکِ خالی، 

خشــک شــده بــود. او بــا صــدای بلنــد گریــه کرد 
و خــودش را پیچ‌پیچــی کــرد.

- چرا گریه می‌کنی؟
کرم‌کوچولــو از جایــش پریــد و داد زد: »تــو ســالمی؟ چقــدر 
ــزرگ شــدی. پــس ایــن چیه؟«کــرم تپــل چشــم‌هایش را  ب
کوچولــو کــرد و گفــت: »مــا وقتــی رشــد می‌کنیــم، از تــوی 
پوســتمان بیــرون می‌‌آییــم. چــون دیگــر تــوی آن جــا 

نمی‌شــویم«.

مدتــی بعــد، کرم‌کوچولــو احســاس کــرد تــوی پوســتش جــا 
ــواش  ــت. او یواش‌ی ــده اس ــر ش ــد بزرگ‌ت ــود. فهمی نمی‌ش
از پوســتش بیــرون آمــد. کــرم تپــل را صــدا کــرد و 
ــا  ــد دارم«. ام ــن هــم پوســت جدی ــن م ــت: »ببی گف
یک‌دفعــه هیــولای گنــده‌ای بــا دو تــا چشــم قلمبــه 
و شــاخک‌های بلنــد و بال‌هــای قرمــز و زرد دیــد 
ــرون  ــل بی ــرم تپ ــه ک ــه‌اش را از خان ــه کل ک

ــود. آورده ب
- جیغ جیغ جیغ...

کرم‌کوچولــو داد زد: »هیــولا هیــولا!« تــا 
خواســت فــرار کنــد، هیــولا گفــت: »منــم کــرمِ تپــل. ببیــن 
پروانــه شــدم«. کرم‌کوچولــو گفــت: »چطــور پروانــه شــدی؟!« 
کــرم تپــل کــه پروانــه شــده بــود، گفــت: »وقتــی خانــه‌ام را 
ــت:  ــو گف ــدم«. کرم‌کوچول ــش خوابی ــردم و توی ــت ک درس
»یعنــی مــن هــم پروانــه می‌شــوم؟« پروانــه گفــت: »بلــه! یــک 

پروانــه قشــنگ«.
کرم‌کوچولــو از بــس خوش‌حــال شــد یک‌عالمــه بــرگ 
تــوت خــورد. مدتی بعــد او بــرای خــودش خانه‌ای ابریشــمی 
درســت کــرد و تــوی آن خوابیــد و هــی خــواب دیــد. خــواب 
ایــن کــه وقتــی از خانــه‌اش بیــرون بیایــد چــه رنگــی خواهــد 

بــود؟ آبــی یــا نارنجــی؟ شــاید هــم خال‌خالــی!
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